
برای عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل به عنوان راهی برای رسیدن 
به صلح، مشــتری جلب کند، به  رغم اینکه در بهترین حالت نوعی 
تجلیل  از مدیریت اقتدارگرایانه درگیری است. گفت وگوها برای »روز 
بعد« از جنگ در غزه، بدون دخالت فلســطینی ها از واقعیت به دور 
اســت، در واقع حمایت از ســاختاردهی مجدد وضع موجود فعلی 
اســت؛ همان شرایطی که به وضع نامســاعد کنونی ما منجر شده 
است. غزه نابود شده، جمعیت بزرگی از فلسطینی ها آواره شده اند 
و تاثیر آن بر جامعه غزه به گونه ای است که سال ها طول می کشد تا 
بهبود پیدا کند. اما فلسطین بسیار بزرگتر از غزه است. بدون انحراف 

از مسیر کنونی، فاجعه فقط ادامه  خواهد داشت. 

جنگ تمام می شود؟  �
 ام. ال. دوراسمس کومبز

استادیار امنیت ملی
تقریباً یک سال پس از حملات هولناک حماس 
به جنوب اســرائیل، شــدت جنگ غزه ظاهراً 
فروکش کرده است. در واقع، توجه مقامات اسرائیلی اخیراً به سمت 
تهدید ادامه دار حزب الله جلب شــده اســت. در نــگاه اول، کاهش 
سرعت جنگ منطقی است:  نوار غزه کاملًا ویران شده، یک میلیون و 
900هزار فلسطینی آواره شده اند و شرایط روی زمین به شدت وخیم 
اســت. ارتش اسرائیل به مرز مصر رسیده و بااینکه از حمله کامل به 
رفح عقب نشینی کرده، به نظر نمی رسد چیز دیگری برای نابود کردن 

باقی مانده باشد. 
بــا این حال، اگر به این درگیــری طور دیگری نگاه کنیم، جنگ 
با حماس همچنــان در مراحل اولیه  اســت. ارزیابی های محرمانه 
از موفقیت اســرائیل قطعاً تلخ تر از آن چیزی است که در این تصویر 
آمده. سیستم تونل هایی که در طی چندین دهه با  احتیاط و دقت 
زیر شهرهای بزرگ و کوچک غزه ساخته شده اند بسیار پیشرفته تر و 

مارپیچ تر از آن چیزی است که اطلاعات اسرائیل فکر می کرد. 
اعضای حماس، به ویژه گردان قســام برای جنگ طولانی آماده 
شــده اند و ظاهراً از اینکه در میان غیرنظامیان پنهان بمانند، هیچ 
پشیمانی ای ندارند. درحالی که تلاش هایشان برای آغاز جنگ میان 
اعراب و اسرائیل تاکنون شکست خورده اما از بین بردن این سازمان، 
که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل سال گذشته ادعا کرد از 

اهداف اسرائیل است، اقدام احمقانه و بیهوده ای بیش نبوده. 
آنچه حماس در هفتم اکتبر انجام داد )که مشابه حمله القاعده 
در یازده سپتامبر است( نابودی کاملًا 

هر گونه حســی از امنیت وجودی است که اسرائیلی ها پیش از این 
حملات احســاس می کردند. این خلأ با یقین تازه ای پر شــده که 
دانستن و واکنش نشــان دادن به توانایی های دشمن بسیار مهم تر 
از تلاش برای کشف خواسته های آنهاست.  اما همانطور که آمریکا 
پس از 20 سال مبارزه با شورشیان عراق و افغانستان به بدترین شکل 
ممکن فهمید، آنچه را که غالباً یک مشکل سیاسی است، نمی توان با 
زور حل کرد. اگر هدف نهایی برای اسرائیل این است که در هارمونی 
نسبی با همسایگانش زندگی کند، نابودی کامل غزه و کشتار بیش از 
40هزار فلسطینی فقط دشمنی نهفته بین دو طرف را تشدید کرده 

است. 
حماس ممکن اســت در کوتاه مدت تضعیف شده باشد. تعداد 
اعضای این گروه و شــاید حتی قابلیت های آن ها ممکن اســت به 
سطحی رسیده باشد که دیگر تهدیدی فوری برای اسرائیل محسوب 
نشوند. اما سبک اســرائیل برای رسیدن به هر نوع پیروزی پرهزینه 
باعث شده هم اکنون نسل بعدی حماس یا جهاد اسلامی یا هر گروه 
دیگری که احساس می کند به آستانه خشم و ناامیدی رسیده، شکل 
بگیرد.  همزمان، یحیی ســنوار، رهبر حماس و همشــهری هایش 
ظاهراً اهمیتی به رنج مردم فلسطین نمی دهند، آنها به هدف خود 
یعنی جلوگیری از عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل 
رسیده اند. تا زمانی که اسرائیل به اعزام نیروهای قاطع ادامه دهد و تا 
زمانی که فلسطینی هایی هستند که احساس می کنند چیزی برای 

از دست دادن ندارند، جنگ به هر شکل ممکن ادامه پیدا می کند. 
در آخر، حمله هفتم اکتبر فقط اسرائیلی ها را غافلگیر نکرد. 
متحدان حماس هم شــوکه شدند. ایران از جنگ های متعاقب 
اســتفاده کــرد تا هلال شــیعه را حــول یک جنبش مشــترک 
یکپارچه کند. حمله بی رحمانه اسرائیل در غزه این کشور را در 
برابر همســایگانش منزوی تر کرده و به ایران درجه ای از آزادی 
و مشــروعیت را از طریق نیروهای نیابتــی اش در منطقه اعطا 

کرده است. 
درحالی که دولت ایران قطعاً نمی خواهد در شــرایط بی ثباتی 
قرار بگیــرد چون ظاهــراً یک جنــگ تمام عیــار را نمی خواهد، 
سرکوب های اسرائیل علیه جمعیت غزه اساساً به روایت انقلابی 
ایران به عنوان شنیدن صدای ستم دیدگان کمک کرده است. اگر 
و زمانی که درگیری ها در غزه فروکش کند، ایران می تواند قوی تر از 
همیشه ظاهر شود و این انتشار همان داینامیک رواداری است که 

در وهله اول باعث شروع حملات شد. 
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جورج فریدمن

در اولین ســالگرد حملات هفتم اکتبر و پس از آن جنگ اسرائیل و 
حماس، چشم انداز صلح بین اســرائیلی ها و فلسطینی ها دورتر از 
هر زمان دیگری به نظر می رســد. برخلاف تلاش های مکرر آمریکا، 
دیپلمات های مصری و قطری برای مذاکرات توافق آتش بس و آزادی 
اُســرا، درگیری در غزه همچنــان ادامه دارد و در حال گســترش در 

سراسر منطقه است. 
ســال گذشــته، فارن پالیســی از گروهــی از نویســندگان خود 
درخواســت کرد تا درباره یک ســال آینده غزه بنویسند. امسال این 
مجله به جای اینکه دنبال راه حل یا پیش نویس طرح صلح باشد، از 
طیفی از همکاران خود )فلســطینی ، اسرائیلی ، آمریکایی و اردنی( 
خواسته تا ارزیابی کنند هم اکنون در چه شرایطی قرار داریم و آینده 
چه شکلی خواهد بود.  به طور خلاصه، آیا جنگ در غزه تمام می شود 

یا تازه شروع شده است؟ 

هرج و مرج در حال گسترش است چون واشنگتن هیچ  �
درسی نگرفته 

دینا ال کورد
کارشناس ارشد در مرکز عرب واشنگتن 

جنــگ غزه آغاز خشــونت گســترده ای بود که 
احتمالًا شــدت می گیرد و در سراسر اسرائیل، 

سرزمین های فلسطین و تمام منطقه گسترش پیدا می کند. 
دومین انتفاضه یا قیام فلسطینیان از سال 2000 تا 2005 نشان 
داد که نه تنها چارچوب معاهده اسلو نمی تواند ساختارهای پشت پرده 
تســلط اســرائیل را حل کند بلکه تهدیدی است برای خودمختاری 
فلســطینی ها. واکنش جامعه بین المللی به ایــن نتیجه که آمریکا 
پرچم دار آن است، به جای حمایت از مذاکرات معنی دار، تقویت وضع 
موجود شامل جداسازی فلسطینیان، خشونت اسرائیلی ها و تکه تکه 

شدن حکومت فلسطینی ها بود. 
این نتیجه برای مردم فلسطین غیرقابل قبول بود، همانطور که 
سال ها نظرســنجی این موضوع را نشــان داده است. نارضایتی ها 
افزایش پیدا کرده و بدون هیچ چشم انداز سیاسی، شرایط زندگی در 
مناطق اشغالی بدتر شده است. بسیاری از پژوهشگران و تحلیل گران 
از جملــه خــودم، قبلًا هشــدار داده بودیم که تشــدید خشــونت 

اجتناب ناپذیر است. 
حملــه حماس در هفتم اکتبر و در پــی آن نابودی غزه فقط یک 
شروع بود، به چند دلیل. اول، واضح است که خشونت ارتش اسرائیل 
در غــزه مدلــی از جنگ آینده ا ســت. برای دولت فعلی اســرائیل، 

پاکسازی قومی یک سیاست واضح از پیش اعلام شده است. 
خیلی قبل تر از آنکه جنگ آغاز شود، برخی از اعضای کابینه مثل 
بتزالل اسموتریچ وعده داده بودند که فلسطینی ها را مجبور می کنند 

از برخی مناطق بیرون بروند.  
جهان هم اکنون شاهد اجرای این سیاست در بخش هایی از کرانه 
باختری است؛ نیروهای اسرائیلی جنین را ویران، بیمارستان ها را در 
طوباس، محاصره و به زیرساخت های غیرنظامیان در سراسر تعدادی 
از جوامع حمله کرده اند. تمام این موارد در کنار تشــدید خشــونت 
شهرک نشــینانی بوده که اراضی فلســطینیان را محصور کرده اند و 
منجر به مرگ ومیر چندین نفر شده اند. آوارگی، نه فقط در غزه بلکه در 
سراسر مناطق اشغالی شروع شده است. از سوی دیگر گروهک های 
مسلح فلسطینی غیرمرتبط با حماس نیز شکل گرفته اند تا با نیروهای 

اسرائیلی مبارزه کنند. 
دوم اینکه، مسئله فلسطینی ها به داینامیک منطقه  گره خورده 
اســت. با توجه به اتفاق های اخیر در لبنان این شاید یک اظهارنظر 

واضح باشد.
با این حال برخی از تصمیم گیران واشنگتن می خواهند باور کنند 
که ارتباط مردم خاورمیانه با فلسطین به دلایل احساسی مبهم است 
یا در نتیجه دسیسه بازی های ایران. ناآرامی های ادامه دار در سراسر 
منطقه این موضوع را واضح نشان می دهد که این توضیحات کافی 

نیستند. 
مسئله فلسطین از سوی شبکه های شبه نظامیان تحت حمایت 
ایران تسلیحاتی شده و احتمال تشدید آن به جنگ بزرگتر منطقه ای 
خیلی واقعی تر شــده اســت. با ایــن حال، درک تاثیر فلســطین بر 
ناآرامی هــای منطقه ای فقــط از زاویه شــبه نظامیان حامــی ایران 
ارزیابی کاملی نیست چون موضوع فلسطین در درک مخالفت های 

ضداستبدادی در منطقه بسیار مهم است. 
این مسئله مدت هاســت که به دروازه ای برای ابراز مخالفت ها و 
سیاست های اپوزیسیون تبدیل شــده و در طول تاریخ جنبش های 
اجتماعی گسترده ای را شکل داده که رژیم های مختلف را به چالش 
کشیده اند. درست است که رژیم های غربی امروز به شدت سرکوبگرتر 
از همیشــه شــده اند و تلاش می کنند هرگونه ســازماندهی حامی 
فلســطینیان را ســرکوب کنند. با این حال نمی توان این موضوع را 
نادیده گرفت که نارضایتی های ناشی از جنگ های اخیر در غزه باعث 
شده شهروندان عرب خواستار سیاســت خارجی مسئولانه تری از 

رژیم های خود باشند. 
این رویدادها و ســرکوب خشــم مردم از ســوی رژیم ها احتمالًا 
بذر آگاهی سیاسی برای نســل های جدید شهروندان عرب است. 
همانطــور کــه بهار عربی نشــان داد، رژیم هــا آنقدرها هــم از تاثیر 
نارضایتی ها به همان اندازه ای که دوســت دارند باور داشته باشند، 

مصون نیستند. 
در آخر، تصمیم گیران آمریکا ظاهراً هیچ درسی را از درگیری های 
سال گذشته یاد نگرفته اند. کاخ سفید همچنان به دنبال آن است تا 

اندیشکدهها

 نمایی ساده 
از جنگ اعراب و اسرائیل

هفته گذشته نوشته ای در مورد دو جنگ در حال 
وقوع در اوراسیا نوشتم. این نوشته برخلاف سایر 
ستون هایی که در فضای رسانه ای گل می کنند، 
بر این موضوع تمرکز داشت که چگونه نبرد زمینی 
در خاورمیانــه می توانــد به یک جنــگ متعارف 
تبدیل  شود و چگونه یک جنگ متعارف مستلزم 
حرکت نیروهایی اســت که می تواند کشــورهای 
دیگر، به ویژه روســیه را درگیــر جنگ کند. اصل 
بحث من ایــن بود که حمــلات هوایی، هرچند 
شدید باشند به ندرت منجر به تسلیم شدن طرف 
مقابل می شــوند و بنابرایــن نمی توانند اهداف 
استراتژیک را محقق کنند. حتی در جنگ جهانی 
دوم، حمــلات هوایــی شــدید و هماهنگ علیه 
آلمــان، به طور کلی، مقاومــت نازی ها را کاهش 
نداد. تــوان آلمان زمانی رو به افول گذاشــت که 
نیروهای متحدین و شوروی حمله زمینی را آغاز 
کردند و در نهایت آلمان تســخیر شــد. مســلماً 
نیــروی هوایی بســیار اهمیت داشــت اما وقتی 
نوبت بــه پایان دادن جنگ رســید، این عملیات 
زمینی بود که اهمیت بیشــتری پیــدا کرد. طی 
هفته گذشــته و درحالی که یک سال از جنگ در 
غزه می گذشت، اسرائیل به طور عمده از عملیات 
هوایــی، ضربــه زدن به لبنان و محــک زدن توان 
ایران اســتفاده کرد.  البته ایــران نیز با یک رگبار 
موشکی به اسرائیل پاســخ داد.  باز هم در اینجا 
بایــد بگویم که همــه این تحــولات حائز اهمیت 
اســت اما هیچ کدام از اینها قادر بــه از بین بردن 
طــرف مقابل و یا تحت کنترل گرفتن شــهرها با 
مراکــز فرماندهی، اطلاعات و توان تســلیحاتی 
طرف مقابل نیســتند. از میان برداشتن حماس 
و حزب الله از طریق حملات هوایی، توانایی این 
نیروها را برای دفــاع از بین نمی برد. اگر بپذیریم 
که حمــلات هوایی در جنگ جهانــی دوم علیه 
آلمان نازی کارســاز نبود، بایــد قبول کرد که این 
حملات علیه گروه هایی که به صورت غیرمتمرکز 

می جنگند، حتماً کارساز نخواهد بود. 
این دیدگاه بســیار ســاده در مورد دشــمنان 
اســرائیل نیز صدق می کند. حماس و حزب الله 
بــرای پیروزی، بایــد بــر توانایی اســرائیل برای 
جنگیــدن تمرکــز کننــد. البته حمــاس در این 
خصوص دســت به تلاش زد اما تــلاش اش تا به 
اینجای کار نتیجه معکوس داشته است. حماس 
حمله ای به اســرائیل صــورت داد اما این حمله 
نتوانست اسرائیل را به طور کلی فلج کند و به این 
ترتیب حماس در وضعیــت تدافعی و ضعف قرار 
گرفت. طرح جنگی اســرائیل یک سوال مهم را 
مطرح می کند و آن این است که آیا اسرائیل برای 
محافظت از خود می جنگد یا برای شکست دادن 
طرف مقابل؟ هر دو گزینه های معقولی هستند، 
اما اینکه اســرائیلی ها چگونه به این سوال پاسخ 
می دهنــد، اســتراتژی نظامی آنها را مشــخص 
می کند. کلید این جنگ آگاهی از شمایل پیروزی 
است و کلید پیروزی این است که دشمن درمانده 
شود. تنها راه مطمئن برای رسیدن به این هدف، 
محاصره کردن و درهم شکســتن دشمن است. 
موشک ها و حملات هوایی به تنهایی نمی توانند 
این کار را انجام دهند. از نظر نظامی، این چیزی 
است که اسرائیل باید در هنگام پیشروی نیروهای 
زمینی در لبنان در نظر داشــته باشــد. به لحاظ 
سیاسی، زمان در حال گذر است. روسیه - به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم - دشمن ایالات متحده 
در جنگ اوکراین اســت و به نحــوه انجام جنگ 
اعراب و اســرائیل علاقــه دارد. ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه پیش از این درباره سفر به 
قطر سخن گفته است. قطر نیز ابراز علاقه کرده 
اســت اما هیچ تاریخی برای دیــدار پوتین اعلام 
نکرده اســت. روســیه از دخالــت طولانی مدت 
ایالات متحــده در این درگیری که تــا به حال به 
کشور دیگری ســرایت کرده، نفع زیادی می برد.  
جنگ هایــی که بیــش از حد طول می کشــند، 
با تلفات زیــاد و هزینه هــای غیرمنتظــره پایان 
می یابند. جنگ پیچیده است و نیروها در جنگ 
معمولًا ســعی می کنند درگیری را ســاده کنند و 
تمرکز بی رحمانه ای برای شکســت طرف مقابل 

داشته باشند. 

فرسایشی شدن جنگ 
به هدف اسرائیل 

کمک می کند و در 
عین حال به حماس 

اجازه می دهد 
دوباره فعال شود. 
کارشناسان نظامی 

توافق کرده اند برای 
اسرائیل سخت است 

که به یک پیروزی 
قاطع برسد، بنابراین 

بدون فشارهای جامعه 
جهانی برای پایان 

دادن به خصومت ها، 
مردم غزه برای آینده 
نه چندان دور چیزی 

از صلح یا امنیت 
نخواهند فهمید

خطر اشغال همیشگی غزه
ارزیابی کارشناسان فارن پالیسی از درگیری اسرائیل و حماس یک سال پس از هفتم اکتبر
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